
 

      پناهندگى حق هر آسى است آه از اسلام سياسى استبداد و بي حقوقى ميگريزد                   جمعه ها منتشر ميشود

   همبستگى هفتگىهمبستگى هفتگىهمبستگى هفتگى
   نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى نشريه هفتگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى 

 

١٧٦ 
200 5 ژانويه21  

1383بهمن2   

Hambastegi, Persian weekly of International Federation of Iranian Refugees (IFIR) 

Www.hambastegi.org 

شما مـدتـي     :   همبستگي هفتگي 
ــوان              ــنـــــــ ــعـــــــ ــت بـــــــ اســـــــ

فدراسيون در آ لـمـان        دبيرموقت  
تــا مــقــطــع كــنــفــرانــس كشــوري        

چه اولويتهايي را    .   انتخاب شديد 
 در دستور كارتان گذاشته ايد؟

  
در واقع سه اولـويـت   :   يا احمدي ور

. را در دستور كـار گـذاشـتـه ايـم             
بازسازي و فعال كردن واحـدهـاي        
تشكيلاتي فدراسـيـون در آلـمـان          

اولويت بعدي .   اولويت اول ماست  
سازماندهي اعتراضات در دفـاع     
از حقـوق پـنـاهـنـدگـان و عـلـيـه                 
اجحافات و تعرضات مـقـامـات        
دولتي نسبت بـه پـنـاهـجـويـان و             

و الـويـت بـعـدي مـا           .   پناهندگان
برگزاري كنفرانس كشوري آلـمـان      

 .است
يـعـنـي در      :   هـفـتـگـي    همبستگي  

عرصه تشكيلات و سازمانـدهـي      
اعتراضات ميخواهـيـد چـه كـار          

 كنيد؟
  

در عـــرصـــه       :   وريـــا احـــمـــدي      
تشكيلاتي ميخواهيم سريعـا بـه       
گسترش و فـعـال كـردن واحـدهـا            

ما در واقع در آلمـان      .   دست بزنيم 
واحدهايي داريم كه الان نـافـعـال          
ــه              ــم ك ــي داري ــد واحــدهــاي شــدن
فعالـيـتـهـايشـان كـم اسـت و در                
بــعــضــي مــنــاطــق اصــلا واحــد          

ما ميـخـواهـيـم واحـدهـا          .   نداريم
نافعالمان را فعـال كـرده و واحـد            
كم فعالمان را بشاش تر و قـبـراق      

مصافھاى سياسى تشكيلاتى فدراسيون در 
 آلمان

 آلمان را بايد زيرو رو كنيم
اردشير قلي پور پناهجوي ايراني     

 ســال اســت در           ٥كــه مــدت        
بازداشتگاههـاي اداه مـهـاجـرت         
ــواســت             ــجــرم درخ ــا ب ــي ــرال ــت اس
پناهندگي بـازداشـت مـيـبـاشـد،          
اخيرا در خطر جدي يپـورت قـرار         

اردشير روز جـمـعـه        .   گرفته است 
 ژانويه متـوجـه مـيـشـود كـه           ١٤

درخواست اقامت وي در استراليا 
بر مبنـاي انسـان دوسـتـانـه نـيـز               
توسط اداره مهاجـرت اسـتـرالـيـا         

و اين يعني اينـكـه      .   رد شده است  
وزرات مهـاجـرت اسـتـرالـيـا هـر             
لحظه مـمـكـن اسـت اردشـيـر را              

 .راهي جمهوري اسلامي كند
اردشير قلـي پـور يـك نـويسـنـده              
طراح و نقاش است كه در ايران با        
قلم و هـنـرش عـلـيـه جـمـهـوري                 

وي .   اسلامي فعاليت كرده اسـت     
 تـوسـط     ١٣٦٦يك بار در سـال         

نيروهاي رژيم دستگير و بـمـدت         
 ماه در شجنه گاه اويـن بسـر           ٢١

اردشــيــر مــقــالات و     .   بـرده اســت   
طرحها و نقاشي هـاي مـتـعـددي          
عليه جمهوري اسلامي نوشتـه و       

نگذاريم اردشير را به جهنم 
 ! جمهورى اسلامى بازگردانند

2ادامه در صفحه   

 ٣ا د ا مـه   د ر   صـفـحـه   

 ژانويه هيـئـتـي از        ٢٤روز دوشنبه   
ــه مــركــزي فــدراســيــون           ــيــرخــان دب
سراسري پناهنـدگـان ايـرانـي قـرار           
ملاقاتي با دو تـن از مسـئـولـيـن               
اروپايي و بخش تركيه كميساريـاي      
پناهندگان سازمـان مـلـل در ژنـو            

داشــتــه و در خصــوص وضــعــيــت          
 ايراني در تركيه به بحـث       پناهندگان

 .و مذاكرده خواهند پرداخت
ملاقات و مذاكـره بـا مسـئـولـيـن             
كميسارياي پنـاهـنـدگـان سـازمـان          
مــلــل، آغــاز دور ديــگــري از يــك            

كمپين وسيع و قدرتمـنـد در دفـاع           
از پناهـنـدگـان ايـرانـي در تـركـيـه                

 خواهد بود
همبستـگـي فـدراسـيـون سـراسـري            
پـنــاهــنــدگــان ايــرانــي تــلاش بــراي        

با مسئولين كميسارياي   ملاقات
پناهندگان سازمان ملل در ژنو در 
  خصوص پناهندگان ايرانى در تركيه

  
آغاز و پايان يك تحصن  

 و درس هايى از آن

 
صداى قفل آمپ ها در 

 هلند 
 آيوان قديرى

 
پشت ابرهاى 

 خاآسترىزندگى من  
            

تنھا براى يك جاى امن 
 براى زيستن

 
 ساله ١٥نامه يك دختر 

 
صدهزار بار ميگويم 

 !برنميگردم
 فريبا صدرى

٤صفحه  ٧صفحه   ٦صفحه   ٥صفحه    ٥صفحه    

مصاحبه همبستگى هفتگى با وريا احمدى 
  دبير موقت فدراسيون در آلمان

٢ادامه در صفحه   



اسلامي نـوشـتـه و در جـريـان              
 ١٨تظاهرات دانشجـويـان در        

 بشدت فـعـال بـوده        ١٣٧٨تير  
 .است

اردشير قلي پور از بدو ورود به       
اســتــرالــيــا در ارتــبــاط بـــا                
فدراسيون سراسري پناهندگـان    
ايراني بوده و در سـازمـانـدهـي         
و رهبري مبارزات پناهجويـان      
در بازداشتگاهها نقش فعـالـي      

اردشير اكنـون بـه     .   داشته است 
يكي از چهره هـاي سـرشـنـاس           
در اســتــرالــيــا تــبــديــل شــده و          
سازمانها و نهادهاي مـتـعـدي        
از جمله انجمن بين املـلـيـقـلـم          
در حمايت از اردشير دسـت بـه         

 .فعاليت زده اند
فدراسيون سراسريپـنـاهـنـدگـان       
ايــرانــي، كــلــيــه ســازمــانــهــا ،        
نهـادهـا و انسـانـهـاي مـدافـع              

حقوق انساني و پناهندگـي در       
سراسر جهان را فرا مي خـوانـد        
كه در حمايت از اردشـيـر قـلـي         
پـــور بـــه وزارت مـــهـــاجـــرت           
استراليا اعـتـراض كـرده و از            
 .حق پناهندگي وي دفاع كنند

براي امضاي طومار حمايتيـاز     
اردشير به اين آدرس مـراجـعـه         

 كنيد
://http

petitiononli.www
/IFIRArd/com.ne

html.petition 
براي ارسال نامه نيز ميتوانـيـد       
از نامه هاي آماده مـنـدرج در         
سايت هـمـبـسـتـگـي اسـتـفـاده              

 كنيد
ه م بـسـتـگـى   فــد ر ا سـيــو ن   
سـر ا ســر ى   پـنـا هـنـد گـا ن   

 ا يــر ا نـى 
  ٥ ٠ ٠ ٢  ژ ا نــو يـه    ٠ ٢

 
ــط                ــراي ــود ش ــب ــه ــجــات و ب ن

پناهندگان در تركـيـه را صـدر          
برنامه هـاي كـاري خـود قـرار             

داده و بـه هـر طـريـق مـمـكـن                 
تلاش ميكند تا كـمـيـسـاريـاي         
پناهندگـان سـازمـان مـلـل را            
براي پـذيـرش ايـن مـطـالـبـات             

 تحت فشار قرار دهد
 

ه م بـسـتـگـى   فــد ر ا سـيــو ن   
سـر ا ســر ى   پـنـا هـنـد گـا ن   

 ا يــر ا نـى 
  ٥ ٠ ٠ ٢  ژ ا نــو يـه    ٩ ١

 ٢٠٠٥ ژانويه ٢١ ٢ ١٧٦همبستگى هفتگى  

  
بـا   ا حـتـر ا م   بـه   کـمـيـتـه   بـيـن   
ا لـمــلــلــى   حــمــا يــت   ا ز   آ ز ا د   

 ا نـد يـشـا ن   
اينجانب نازيلا محمد حسـنـي       
زماني پناهجويي كه نزديك به     
شش سال در تركيه در انـتـظـار        
برخوردار شدن از حق حـمـايـت         
بين المللي و پنـاهـنـدگـي مـي           
باشم، از فعالـيـتـهـايـي کـه در             
حمايت از پرونده ام نمـوده ايـد         

 .نهايت تشکر را دارم 
اجازه دهيد همين جا با صداي      
رسا، صريح و ساده بيان كـنـم،       
براي دفاع از حـق پـنـاهـنـدگـي           
من هيچ اجازه نامه كتبي لازم      

هر سازمان و هر كسـي   .   نيست
كه مايل است در دفاع از حـق          
پــنــاهــنــدگــي مــن اقــدام كــنــد        
تشكر و قدرداني و حمايت من      

مــن عضــو    .   را بــا خــود دارد       
فدراسيون سراسري پناهندگـان    
ايراني ميباشم و عـنـصـري از          
ايــن نــيــروي جــهــانــي مــدافــع          

امـا  .   حقوق پناهندگان هسـتـم     
دست ياري هر سازمان ديگري      
كه در ايـن راه يـار و هـمـگـام                 
فدراسيون باشـد را بـه گـرمـي            

من معتقدم دفـاع     .   مي فشارم 
از حقوق انساني دفـاع از حـق           
پناهندگي من يا هـر زن فـرار           

از جــمــهــوري اســلامــي امــري        
ــل              ــاب ــنــد و ق مــقــدس ارزشــم

 .ستايشي است
شخصا از فعاليت هـاي هـمـه           

ــراي حـــق               ــه بـ ــزانـــي کـ ــزيـ عـ
پناهندگـيـم تـلاش مـيـکـنـنـد             
تشکر کرده و دسـتـشـان را بـه             

 .گرمي مي فشارم 
 زنده باد آزادي
 زنده باد برابري

 
ن ا ز ي لا   م حـمـد   حــسـنـى   

 ز م ا ن ى 

با سرآوب خونين انقلاب ايران و تحميل يك زندگي فوق ارتجاعي به مردم، دهها هزار انسان گريخته از دست جمهوري اسلامي ، تنها و بدون    
متشكل آردن اين موج عظيم انساني حول مدرن ترين و انساني ترين . تشكل راهي بسوي امنيت و آرامش در وراي مرزهاي ايران مي جستند

دست آوردهاي بشري، دفاع بي قيد و شرط از حق پناهندگي مردم ايران و قرار دادن اين مردم در آنار مبارزات انسان دوستانه و آارگري در  
غرب عليه راسيسم، فاشيسم و نابرابري اجتماعي، ايجاد سازماني غيرحزبي و فرامحلي بدون در نظر گرفتن مليت، مذهب، جنسيت و تعلق    

فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني پاسخ منصور حكمت به اين ضرورت _ همبستگي . تشكيلاتي را به يك ضرورت فوري تبديل مي آرد
.بود  

."همه داستان زندگي ما تغيير زندگي انسان است: " بقول او                                                       

نگذاريم اردشير را به  جھنم 
 جمھورى اسلامى بازگردانند

ملاقات با مسئولين 
آميسارياى 

پناهندگان سازمان 
 ملل در ژنو

 ادامه از صفحه اول

نامه نازيلا محمد حسنى زمانى به آميته بين 
   جلسه بحث و تبادل نظر در گلاسکوجلسه بحث و تبادل نظر در گلاسکوجلسه بحث و تبادل نظر در گلاسکو  المللى حمايت از آزادانديشان

 
!!!نظم نوين جهانى و حق پناهندگىنظم نوين جهانى و حق پناهندگىنظم نوين جهانى و حق پناهندگى    

   
بررسى اوضاع پناهندگى  و چگونگى مقابله با بررسى اوضاع پناهندگى  و چگونگى مقابله با بررسى اوضاع پناهندگى  و چگونگى مقابله با 

   تعرض دول غربى به حق پناهندگىتعرض دول غربى به حق پناهندگىتعرض دول غربى به حق پناهندگى
   

:::سخنرانانسخنرانانسخنرانان    
   

از مرکزيت حزب کمونيست از مرکزيت حزب کمونيست از مرکزيت حزب کمونيست بهرام سروش، بهرام سروش، بهرام سروش، 
   کارگرى ايرانکارگرى ايرانکارگرى ايران

   
از دبيرخانه فدراسيون از دبيرخانه فدراسيون از دبيرخانه فدراسيون سيامک امجدى، سيامک امجدى، سيامک امجدى،       

   سراسرى پناهندگان ايرانىسراسرى پناهندگان ايرانىسراسرى پناهندگان ايرانى
   

   و سخنرانى از طرف حزب کمونيست اسکاتلند و سخنرانى از طرف حزب کمونيست اسکاتلند و سخنرانى از طرف حزب کمونيست اسکاتلند 
   ۵۵۵ الى  الى  الى ٢٢٢ساعت ساعت ساعت       ---   ٢٠٠٢٠٠٢٠٠۵۵۵ فوريه  فوريه  فوريه ١٢١٢١٢شنبه،شنبه،شنبه،: : : زمانزمانزمان

   بعداظهربعداظهربعداظهر
:::مكانمكانمكان    

                     Napiers Hall Street Centre, 39 
 Napiers Hall Street, Glasgow, G20 

براى اطلاعات بيشتر لطفا با عليرضا تهرانى با          
  تماس بگيريد٠٧٨١٥٧٥٤٢٨٣: شماره تلفن



 

 ٢٠٠٥ ژانويه ٢١ ٣ ١٧٦همبستگى هفتگى  
              

واحدها نافعالمان را فعاـل كرـده و واحدـ كمـ                
رـ                دـه ت فعالمان را بشاش تر و قبراق تر و سرـزن
كرده و در جاهايي كه واحد نداشتيم واحدهاي        

در حال حاضر با تعدادي از .   جديد ايجاد كنيم  
واحدها جلسه داشتيم و به بازسازي آنها كمـك   
كرديم در جاهايي واحدهاي جديد راه انداختيم       
 .و آنها را براي مبارزاتمان داريم آماده ميكنيم

در عرصه سازماندهي اعتراضات پناهندگي 
ما در آلمان داريم وارد يك فاز نويني از تعرض 

از اول همين ماه . به حقوق پناهندگان ميشويم
ژانويه قوانين جديد مهاجرت آلمان به اجرا در         
آمده و اين مشكلات زيادي براي پناهجوياـن        
جديد و حتي قديمي ايجاد كرده و زندگي آنهاـ         

براساس قانوـن   .   را مورد تهديد قرار داده است     
جديد بسياري از پناهجويان حق كار كرـدن را          
در آلمان از دست داده و حقوق اجتماعي شاـن          

عـ آوري ايـن             .   قطع شده است  ما در حاـل جمـ
مـ           يـ كيس ها و شكايات اين پناهجويان هستـ

هـ ايـن بـي               و   يـ در تدارك يك كمپين وسيع عل
بطور خلاصهـ واحدـهاـي       .   حقوقي ها هستيم  

تشكيلاتي را بعنوان ستادها و كاـنوـن هاـي            
هـ                  مـ كهـ ب مـ ميــساـزي توده ايي مبارزاتي داري
اـهنـدـگـي                   نـ هـ پ هـ مصافهاي مهمــي در جبـ

 بشتابيم
. 

تـــگـي        بـــستـــگــي هفــ وــن در امرــ      :   همـ اــكنـ ت
 تشكيلات سازي چه پيشرويهايي داشتيد؟

مـ             :   وريا احمدي   ما در اينمـدـت موـفـق شدـي
واحدهاي كلن، گيسن، فرنكفورت، لايپزيك،     
اـزساـزي كرـده و                     هـ وا، اسـن، را ب كاسل، كل

و روي بقيه .   فعاليتهايشان را هماهنگ سازيم  
 .واحدها هم داريم كار ميكنيم

  
. به سوال ديگري بپردازيم: همبستگي هفتگي

قــشهـ              جامعه آلمان و سازمانهاي آلماني در ن
 سياسي تشكيلاتي تان چه جايگاهي دارند؟

بـگذـاريدـ    .   جايگاه مهمي دارند  :   وريا احمدي  
اينجوري براتون بگم كه كمپين هاي سياـسـي         

قوانين .   ما در آلمان اهداف عمومي تري دارد     
جديد در حقيقت وظايف جديديتري كه دفاـع         
از حق پناهندگي بعنوان يك حق انساني بطور       
. علي العموم را روي دوش ما قرار داده اسـت          

طبعا براي سازماندهي يك مبارزه عمـوـمـي         
نميتوان تنها به طيف پناهندگان ايراني بسنده 

رـ و            .   كرد تـ عـ خود اين مبارزه ارتباطات وسيـ
بهرـحاـل   .   ما طلب ميكند   عمومي تري را از  

اـ                    سياست ما در اين رابـطهـ ايـن اسـت كهـ ب
جريانات و سازمانهاي آلماني مدافعـ حقـوـق          
پناهندگي و انساني تماس و همــكاـريهـاـي             

بطور .   عملي تر و تنگاتنگ تري داشته باشيم    
يــن و                      هـ قوـان مـ اعتـرـاض ب كلي ميــخوـاهيـ
سياستهاي ضد انساني پناهندگي در آلمان را    
دـه در درون                      نـ اـل اـ و ب وـي به يك پديده زنده و پ
جامعه تبديل كرده و سرمنشا تغييير و بهبود 
دـگاـن                اـهنـ نـ در زندگي طيف وسيعتـرـي از پ

 .باشيم
  

يــن             :   همبستگي هفتــگـي     اـ همـ در رابـطهـ ب
لــــي و        اــ    همــــكاــريـهـاــي عمــ نــــگاــتنــــگ ب ت

 سازمانهاي آلماني تا كنون چكار كرده ايد؟
  

اـ و وكـلاي           :   وريا احمدي  هـ تاكنون با سازماـن
زيادي تماس گرفته و جلسات متعددي با آنها 

با سازمانهايي چون كاريتاس، پرـو   .   داشته ايم 
هيچ كس غيرقانوني نيست و   .   آسيل، كاروان 

همچنين تعـدـادي از وكـلاي سرـشنـاـس و                 
هـ               زبده   نـ تماس داشته و به توافقاـتـي در زميـ

 .همكاريهاي متقابل دست يافتيم
  

اـ وكـلا        :   همبستگي هفتگي  هدف از تماس ب
يــن و                 چيست؟ وكلا عموماـ هدـفهـاـي معـ

اين وكـلا در      .   محدود حقوقي دنبال ميكنند   
اـسـي چهـ كمــكـي                 پيشبرد كمپين هاي سيـ

 ميتوانند بكنند؟
وكلا در كمپين هاي معين ماـ        :   وريا احمدي  

ميتونند كمك هاي بسياري به ما و به كمپين         
به ويژه در جاهايـي كهـ ماـ           .   فدراسيون بكنند 

مـ كهـ در عرـصهـ                  چالنج ها و نبردهايـي داري
موارد زياـدي    .   حقوقي بايد به سرانجام برسند    

ديده شده كه مثلا حقوق يك خانواده را قـطعـ            
اين موارد .   كردند به اين بهانه كه امضا ندادند     

وـقـي               با كمك وكلاي زبده قابل پيـگيـرـي حقـ
است و ميتوان عليه مسئولين و مقـاـماـت            

استفاده ديگرـ  .   محلي شكايتهاي قانوني كرد  
رـده                   عـاـد گستـ ما از وكلا جهـت توـضيــح اب
وـقـي آن              تعرضات دولت آلمان در اشكال حقـ
هـ حقـوـق خوـد                 براي پناهندهايي است كهـ ب

ما در تدارك جلساتي هستيمـ      .   آشنايي ندارند 
كه با دعوت از اين وكلا، بطور كامل و دقيـق       
جزئيات كامل و مفصل اين قوانيـن را برـاي            

قطعا اين جلسات رو    .   پناهنده ها روشن كنيم   
يـــمـ و در              نــ مــ مــكتـــوـب ك يــ سـعـــي ميــــكنــ

مـ                يـ رـساـن . همبستگي هم به اطـلاع عمـوـم ب
هـاـي                   تـ يـ اـل استفاده ديگر ماـ از وكـلا در فعـ

بعبارتي ما عليه قوانين و      .   لابيستي ماست 
هـ              سياستهاي دولت آلمان با كمك ايـن وكـلا ب
مراجع و نهادهاي بين المللي شكايت كرده و         
سعي ميكنيم در مجموع در كليه عرصه هاـ         
رـ                    مـاـن را تنــگتـ حلقه هاي فشار به دولـت آل

 .سازيم
  

هـ قاـنوـن           :   همبستگي هفتگي  بگذار كمــي ب
گفتيد كهـ    .   جديد پناهندگي در آلمان بپردازيم    

اين قانون از اول ژانويه سال جاري بمرحله اجرـا          
ميتونيد توضيح بديدـ كهـ ايـن          .   گذاشته شده 

قوانين جديد چه تعرضات جديدي را به حقوق        
 پناهندگي اعمال ميكند؟

يــن جدـيدـ اجرـا            :   وريا احمدي   البته همه قوان
هـ           .   نشده بخشي از آن را در واقع به اجرا گذاشتـ
ظاهرا اين قوانين مشمول پناهجوـياـن و         .   اند

خارجياني ميشود كه تازه وارد آلمان ميشوند       
اما در واقع ابعاد تعرض در قوانين جديد فراتر 
از اين است و پناهجويانـي كهـ قبــل از ايـن                  
زـ                يـ دـ را ن تصويب اين قوانين وارد آلمان شدـن

مـ       . شامل ميشود  بعنوان مثال در قاـنوـن قدـي
هـ اصـطـلاح          كسيكه پناهندگي ميگرفت يا ب

هـ و           ١٦پاس    دريافت ميكرد تنها با ارائه ادلـ
نــي و               يـ اـزب دلايل محكم اين اقامت موـرد ب

يــكهـ       .   بررسي مجدد قرار ميـگرـفـت       در حاـل
طبق قانون جديد كسيكه پناهندگي ميـگرـد        
هر لحظه دولت ميتواند در آن تجديد نظر كرده 

بعد اينكه  .   و اين اقامت را از او بازپس بگيرد       
 ميگرفت ديگر   ١٦قبلا اگر پناهجويي پاس     

 سال  ٣تجديدنظري در كار نبود اما اكنون هر        
نــي و           يـ اـزب يكبار اين اقامت اتومات مورد ب
وـاندـدر           بررسي مجدد قرار گرفته و دولت ميتـ

ايـن اقاـمـت       يكي از اين بررسي هاي مجدد       
دـ       مثــلا   .   پناهجو را گرفته و او را ديپورت كنـ

الان بسياري از پناهندگان عراقي در برـرسـي       
مــجـدـد پـاـس هـاـيشـاـن را پــس گـرـفـتــهـ                 

بمحض اينكه پاس كسي را پس بگيرند        .   اند
بلافاصله حقوق و مزاياي اجتماعي اش همـ          

مورد ديگر پناهندگاني كه در     .   قطع ميكنند 
آلمان بچه دار ميشوند از آنجاييكه كه اين بچه 
آلماني نبوده و خارجي محسوب ميشود بايد       
نـــدـ             اــ پاــس ك نـــدـگــي ي اــه نــ . درخـوـاســت پ

اـ آمدـه               يـ دـن درخواست پاس براي نوزاد تاـزه ب
اتومات پرونده پناهندگي كل خانواده را مورد 

يك نمونه . بازبيني و بررسي مجد قرار ميدهد
مـ كهـ                يـ از اين ماجرا را ما دوسال پيش داشتـ
دـ         كودك يك خانواده پناهنده ايراني پس از توـل

وـاده        .   به دادگاه فراخواندند   در صورتيـكهـ خاـن
يــكهـ يـك            .   اقامت داشتند  اين كودك در حاـل

هـ     هفته بيشتر نداشت دادگاهي شد و        دو هفتـ
از عمرش گذشته بود حكم ديپورت و اخرـاج          

جالـب اينــجاـسـت كهـ           .   از آلمان دريافت كرد   
وـغ           لـ هـ سـن ب طبق قوانين آلمان كودكاني كه ب
. قانوني نرسيده اند را نميتوان دادگاـهـي كرـد          

اين خود جنبه عميقا راسيستي و ضدانساني       
اين موضوع البته   .   اين قضيه را نشان ميدهد    

اما الان   .   با كمك و دخالت فدراسيون حل شد   
اـ هزـار                   رـفرـاز سرـ دههـ بطور خطرناك ترـي ب

 .پناهنده به پرواز درآمده است
  

پناهجويانيكه تازه وارد    :   همبستگي هفتگي 
اـ چهـ مشـكـلاتـي موـاجهـ                   دـ ب آلمان ميشون

 ميشوند؟
هر پناهجو در آلمان حق دارد كه       :   وريا احمدي 

قبــلا ايـن      .   سه بار پروسه دادگاه را سپري كند      
 ساـل طوـل      ١٠سه بار پروسه دادگاهي بعضا      

در طول اين مدت پناهجو زبان ياد . ميكشيد
. تحـصيــل ميــكرـد        .   كار ميكرد .   ميگرفت

بالاخره موقعيتــش طوـري        ازدواج ميكرد و    
تغيير ميكرد كه باـلاخرـه مشمـوـل اقاـمـت               

اما الان اين پروسه زماني دادگاـههـاـي         .   شود
موضوع . سه گانه را به سه هفته تقليل داده اند

ديگر شكل نگهداري پناهجويان در كمپ هاـ     
هـ     .   نيز تغيير كرده است    پناهجويانيكه جديد ب

آلمان ورود كنند در همان مناـطـق مرـزي در            
اـ ايـن پرـوسهـ              اردوگاههايي نگهداري كرده ت

اگر قبول شدند كه از      .   پناهندگي را طي كنند   
اردوگاهها خارج شده و وارد جامعه ميشوند و 
اگر درخواست اقامت و پناهندگي شان قبوـل        
نشد بي سر وصدـا از همـاـن اردوگاـه وي را                  

هـ كشوـر خوـدش            بدـون  .   ديپورت ميكنندـ ب
هـ              يـ اينكه كسي مطلع بشه يا اعترـاضـي علـ

دـ       يــن از         .   اخراجش سازمان پيدا كنـ همــچنـ
آنجاييكه اغلب پناهجويان در اين اردوگاههاـ       
هـ            دـاشتـ دسترسي به سازمانهاي پناهندگـي ن

 .خطر ديپورت آنها بسيار جدي خواهد بود
  

اـ      :   همبستگي هفتگي  واكنش جامعه آلمان ب
زـ استــخوـان                   يــن تاـمغـ تصويب چنيـن قوـان

 ضدانساني چه بوده؟
هـ     :   وريا احمدي   دولت آلمان با سياست زيرـكاـن

دولت در .   اي موفق به تصويب اين قوانين شد  
عـ و                     واقع همزـماـن طرـح يـك تعـرـض وسيـ
عمومي به حقـوـق و امـكاـناـت رفاـهـي و                   

. معيشتي مردم را در دستور كارش گذاشـت       
هـ حقـوـق كاـرگاـران                   تعرض بي سابقهـ ايـي ب
هـ                   رـ اقشاـر كمـ درآمدـ جاـمعـ بيكاران و ساي

بيكاران را وادار كردند كه تـن        .   صورت گرفت 
به دستمزدهاي يك و نيم ارويي در ساعت داده 

دـ                و .   و ساعات كار كاـگرـان را افزـايـش دادن
جامعه را چناـن مشغـوـل مشـكـلات خوـد               
اـ را فرـاموـش                 هـ كردند كه موضوـع خاـرجيـ

هرچند كه اعتراضات وسيع و گسترـده       .   كنند
. اي هم عليه دولت در آلمان سازمان داده شدـ          

اـن مرـگـي                اما در واقع جامعه آلمان را به چنـ
هـ خاـرجـي هاـ                   گرفتند كه در قبال تعـرـض ب

 .مجبور به سكوت شود
  

بعنوان آخرين سوال چقدر : همبستگي هفتگي
شخصا اميدواريد كه با فعاليتهاي فدراسيوـن   
و ساير سازمانها و نهادهاي مختلف موـفـق          
شويد دولت آلمان را به عقب نشانده و جلو اين          

 تعرضات را بگيريد؟
نــي دولـت را              :   وريا احمدي   من عقــب نشيـ

اـ    .   يكجا نميبينم  بنظر من اين عقب نشيني ب
عـ و                 فرض سازماـن دادن اعتـرـاضاـت وسيـ
گسترده در سراسر آلمان تدريجي و مرحله ايي    

يــسـت      .   است اـل مـ ما هم در عين اينكه ماكزي
ترين مطالبات را در دستمان گرفتيم عرـصهـ          
هاي معيني را براي مبارزتمان تعريـف كرـده          

و فوكوس مان را روي نقطه هاي معينـي         .   ايم
در عرصه هايي مانند اجـحاـفاـت         .   گذاشتيم

وـيشاـن              مـ جلـ يـ وـان مقامات و مسئولين ميتـ
اـ       .   بايستيم و آنها را به عقب برانيم       در رابـطهـ ب

ديپورت پناهندگان ايراني ميتوانيم جنگ تن     
هـ و                        اـ داشتـ هـ اـ آن به تن و سنگر به سنــگرـ ب
اـ نـجاـت                هـ پناهندگان زيادي را از چنـگاـل آن

اما براي تغيير قانون بايد كارهاي زياد و . بديم
اـرزه،        .   هركولي انجام بديم   بايد در پس هر مبـ

دـام          تشـكيــلاتـي      خودمان را قويتر كنيم و ان
رـم كرـدن سرـ               ورزيده تري براي دست و پنجه ن

مـ     يـ مـ                 .   قوانين بهم بزن دـ مهـ يـ دـ و كلـ عـ يـك ب
هـ             موفقيت در اين عرصه دخالت كـل جاـمعـ

ما بايد پناهندـه را      .   آلمان در اين عرصه است    
در صف دفاع از معيشت و حقوق رفاـهـي و            
اجتماعي مردم آلمان قرار داده و همزمان آنهاـ         
دـ               . را به صف دفاع از حق پناـهنـدـگـي كشاـن

مـ متــصـل                هـ بعبارتي بايد اين دو مبارزه را ب
رـ در         .   كرد يـ تا بتوان چشم انداز روشني از تغيـ

شخصا به نيرو و قدـرت    .   قوانين را ايجاد كرد  
  جامعه براي هر تغييري باور دارم

 مصافھاى سياسى تشكيلاتى فدراسيون در آلمان
 مصاحبه همبستگى هفتگى با وريا احمدى دبير موقت فدراسيون در آلمان
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 ثـمـر   د ا د 
 

 در حالـي  ٢٠٠٣،١٠،٢١در تاريخ  
 روز بود تلاش ما ثمر نـداده         ٧٥که  

نــد             بود و کم کم ديگر بچه ها داشتـ
روحيه مبارزاتي خـود را از دسـت            
مي دادند يک شـوک بـزرگ بـر ماـ               
اـنـگاـه                وارد شد هنـگاـمـي کـه شبـ
خسته از تحصن و بعد از آن ديـدار          
با حزب کمونيست ترکيه بـه هـمـراه          
يــم            رفيق هادي به خانه بر مي گشتـ
اـچاـق               به ناگاه من که بـه صـورت ق
مشغـول بـه زنـدگـي بـودم تـوسـط                

شـب  .   پليس ترکيه دستگيــر شـدم          
اول من را به يک مرکز پليس برده و          

اـزداشتــم کـردنـد                فـردا  .   در آنـجاـ ب
صبح مـن را قـبـل از تـحـويـل بـه                   
اـن            يــماـرستـ پليس اتباع خارجه به ب
يــس دادنـد            لـ . بردند و بعد تحويل پ

دراين مرحله فعاليت رفقاي تـرکيــه        
بسيار موثر بود آنها دقيقا از هـماـن        
اـي              قـ اـ رف شب اول دستگيري مـن ب
خارج تماس حاصل کـرده و فـرداي          
آن روز يو ان و تـماـم ساـزماـنـهاـي                
اـن وضـعيــت              حقوق بشر را در جـري

 .حاد من قرار دادند 
قــاـ در طــي مــدت هفــتــه اول                يـ دق
اـ چيــزي           حضور در بازداشتگاه تنـه
که به فـکـرم خـطـور ميــکـرد اولا                 
وضعيت بچه هاـي متــحـصـن در             
بيرون بود و سپس تجسم شـکنــجـه          
گاهها و قتل گاـهـهاـي جـمـهـوري             
اسلامي که در صورت بازگشت چه      

شاـيـد آن     .   بر سر مـن خـواهـد آمـد          
موقع به علت وضعيت و شرايط بـد   
روحــي و تــرس ايــن مــوضــوع در            

خاطرم نبود که حزبي مدافع حقــوق        
خلاصه کـم   .   انسانها پشتيبانم است  

کــم داشـتـــم خــودم را در صــورت             
اـرزه           بازگشت به ايران بـراي يـک مبـ

 .جديد آماده ميکردم 
 رفـيـــق   ٢٠٠٣،١٠،٢٣در تـاـريــخ     

مراد شيخي از فعالين فدراسيون از      
دانمارک براي پيگيـري پـروسـه کاـر           
من به ترکيه آمد و در هـماـن شـب              
ورودش بــه تــرکـيـــه بــه ديــدارم بــه             
بازداشتگاه آمده و من را مـلاقاـت         

. ا و بسيار به مـن روحيــه داد            . کرد
اـ          فرداي آن روز يعني بعد از ديدارم ب
يــس                  لـ رفيق مراد کـه خـود را بـه پ
نــده                 اتباع خارجـه بـه عنــوان نـماـي
فدراسيون و عضو حزب کمونيسـت      
کـاـرگــري مــعــرفــي کــرده بــود ورق         

سخت گيري ها نسبت بـه      .   برگشت  
مرا به سلول انفرادي    .   من شروع شد  

منتقل کردند و بـرخـورد بـد تـر از               
اينها فقط به خاطـر     .   قبل شروع شد  

در .   کــمــونـيـــســت بــودن مــن بــود          
ــه ادعــاـي               ــوري لائــيــــک کـ کشـ
دموکراسي دارد و مـي خـواهـد بـه            

در ! ! !   ادحاديه اروپا هم ملحق شود       
اـي           همان روز نمايندگان کـميــساـري
عالي پناهندگان سازمان ملــل بـه          
اـ مـن                محل بازداشتـگاـه آمـده و ب

 دقـيــقـــه اي در       ١٥مصـاـحـبـــه اي     
مورد فعاليتم در ايران و اينکـه اگـر          
به ايران برگردم چه بـر سـرم خـواهـد             

تــه اکنــون        .   آمد انـجاـم دادنـد           بـ ال
ميفهمم کـه آن مصاـحبــه کاـمـلا              

 .فورماليته بوده 
اـ آمـريـکاـ و از                    اـ ت آنچناـن از اروپ
استراليا گرفته تا کانادا فشار بر سر       

 روز  ٣يو ان زياد بود که يو ان ظرف         

جلوي اين کمپين قدرتمند سـر خـم          
 ٢٠٠٣،١٠،٢٨در تـاـريــخ     .   کـرد    

پس از فشارهاي حزب و فدراسيـون       
بر يو ان و وزارت کشور ترکيــه مـن            
اـختــه شـدم             . به عنوان پناهنده شنـ

اما يو ان که جلوي فشارها سـر خـم           
کرده بود بايد من را تنبه مـي کـرد            

ــي کــه طــي               روز دط      ٧در حـاـل
بازداشتگاه قبولي مـن اعـلام شـده          

 روز مــن را در              ٣٧بــود ولــي        
بازداشتگاه اتباع خارجه در تـرکيــه         
نــد آن هـم در بـدتـريـن                    نگاـه داشتـ
شرايط جسمي و روحي زماـنـي کـه        
اـ        در بازداشتگاه بودم بعضي از شبه

اـ    ٨٠بازداشتگاهي که ظرفيتش       ت
اـه پـر از              ٨٥ اـگ  ٢٥٠ نفر است به ن

اـزداشتــي     .   نفر بازداشتي بود     اکثر ب
ها که همگي بـه کشـورهاـي خـود             
اـهنــدگاـن            نـ ديپورت مي گشتنـد پ
اـن کشـورهاـي            عراقي و ايـرانـي وزن
آسياي ميانـه بـودنـد کـه بـراي تـن                
فروشي به ترکيه آمـده بـودنـد و بـه               
صورت غير قانوني اقاـمـت گـزيـده        

 .بودند 
بالاخره تلاش ما ثمر داد در زماـن          
دستگيري ام دبيرخاـنـه فـدراسيــون          
يــن         سراسري پناهندکان ايراني کـمپـ
لــي گستــرده اي را بـراي                  بين الـملـ

طـي ايـن     .   نجات جانم آغاـز کـرد          
مدت صدها فاکس و اي ماـيـل و            
اـ سـوئـد و               نامه از نيوزلند گرفتـه ت
ازترکيه تا کانادا براي وزارت کشـور       
تــرکـيـــه و کــمـيـــسـاـريـاـي عـاـلــي            
پناهندگان سازمان ملل در آنـکاـرا        
اـهنــدگـي و               نـ ارسال شد و از حـق پ
اـع                پــورت مـن دف جلوگيــري از دي

 .قدرتمندي به عمل آمد 

 
پذيرش حق پناهندگي من جلوه اي       
ديگر از قدرت و مبارزه متشکل و        
متحدانـه را بـه نـماـيـش گـذاشـت                 
همهترين درس اين موفقيت آن بـود       
کــه تـنـــهـاـ بـاـ اتــحـاـد و تشــکــل و             
همبستگي مي تـوان بـراي حقــوق            
انساني خود جنگيد و آن را بـدسـت          

بــولـي        ٢دقيقا  .   آورد    هفته بعد از ق
مــن در حـاـلــي کــه هــمــچـنــاـن در            
بـاـزداشــت بــه ســر مـيــبـــردم رفـقــاـ           
عليرضا و هادي هم مورد پـذيـرش         
کميسارياي عالي پناهندگاـن قـرار        
گرفته که اين خود يک خبر خـوش و        

 .جلوه اي ديگر از پيرزوي ما بود 
اـت           بـ تحصن ما به بخشي از مـطاـل

با هماهنگي دبيـرخاـنـه      .   خود رسيد 
سراسري تصميم گرفتيم تحـصـن را        
يــه              قـ خاتمه داده و براي رسيدن بـه ب
مــطـاـلـبــاـتــمـاـن از اشــكـاـل ديــگــر         

يــم            نـ اـده ك فـ اـن   .   مبارزاتـي استـ اـي پ
اـرزه ماـ                 اـن كاـر و مبـ تصن ما پاي

بــود         حتــي      . براي حق پناهنـدگـي ن
اکنون کـه ايـن صفــحاـت را مـي                 
اـرزه ماـ تـماـم                 نويسم تـلاش و مبـ
اـ               نشده و هنوز يو ان در مـورد رفـق
فريده اسدي و نازيلا زماني پـس از          

 مـاـه هـيـــچ عــکــس         ١٥گــذشــت   
خـواستــه    .   العملي انجام نداده اسـت    

ها و مطالبات ما جدا از خـواستــه           
بــود ماـ در           هاي ديگر پناهندگان ن
اـ           هر ديداري و گفتگو و مصاحبـه ب
ســاـزمــاـنـــهــاـي مـــدافـــع حــقــــوق       
پناهندگي علاوه بـر نـقـض حقــوق            
بشر و پايمال شدن حقــوق فـردي و             
مــدنــي مــردم ايــران تــوســط رژيــم          
تــن            اسلامي در ايران به ناديـده گـرف

اـن          اـهـجـوي نـ حقوق پناهندگي همه پ
اـي                 در ترکيــه از طـرف کـميــساـري
اـهنــدگاـن ساـزماـن ملــل               عالي پن
اعـتـــراض مـيـــکــرديــم و خــواهـاـن         
رسيدگي فوري پـرونـده هاـي هـمـه             
اـن بـوديـم و مشـخـصاـ                  اـهـجـوي نـ پ
بـــولــي بــه                 اـي قـ اـن اعــطـ خــواهـ

 .متحصنين بوديم
 

تحصن ما در آنكارا نمونه و الگوي       
اـرزه                 كوچكـي از يـك تـلاش و مبـ
ــون              ــدراسـيـ ــعــي اســت كــه ف وسـيـ
اـهنــدگـاـن ايـرانـي در               سـراسـري پـنـ
. اقصي نقاط دنيا سازمان ميــدهـد     

من در واقع در پس اين تحصن تازه        
كاركتــرهاـي جـديـدي        .   متولد شدم 
معني مبارزه متشـكـل     .   پيدا كردم 

و سراسري را با گوشت و پوست تنم        
تحصن به من پوسـت و     .   حس كردم 

. گــوشــت مـبــاـرزاتــي ديــگــري داد       
اـ                اـب ي چيزيكه شايد در هيــچ كتـ

اـبـم         يـ در .   دانشگاهي نميتوانستــم ب
اين تحصن ما همبــستــگـي را در             
لحظه لحظه هاي شـورانـگيــز و پـر             
لــمـه                اظطرابش بـمـعنــي واقـعـي ك

اـرزاتـماـن      .   تجربه كرديـم   در .   در مبـ
روابط عميق دوستــي و عاـطفــي             

در نـــگـــرش و        .   مــاـبــيــــن امــاـن    
در روابط اجتـماـعـي      .   ديدگاهايمان

ايـن تـحـصـن       .   مان با جامعه تركيه   
در واقع بخش سازمان يافته زندگي       

 .مبارزتي ما را شكل داد
 زنده باد مبارزه متشكل

ز نـد ه   بـا د   ف د ر ا سـيـو ن   
سـر ا سـر ى   پـن ا هـن د گ ا ن   

 ا يـر ا ن ى 
 پايان

 

 

غاز و پايان يك تحصن و درس هايى از آنآ   
 قسمت سوم  بابك شديدى
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 من بر نميگردم 
 آمپين دفاع از حق پناهندگى زنان گريخته از جھنم جمھورى اسلامى 

جنگ، اعـدام، تـرور، اعـتـيـاد،           
شکنجه و زندان اينها عناويـنـي       
است که جمـهـوري اسـلامـي در           
طول حـکـومـت بـراي مـردم بـه               
ارمغان آورده ميليونها انسان را     

مــن هــم از       . آواره کــرده، اســت      

جهنم جمهوري اسلامي گريختـه     
ام، گريخته ام به دليل اعـتـراض        
بــه وحشــيــگــرى، اعــتــراض بــه         
بيحقوقي، ستم و ظلم، اعتـراض     
به تحقير و توهين سيستمي کـه        
ــه                    ــوان انســان ب ــن ــه ع زن را ب

اعـتـراض   .   رسيمت نميشناسـنـد   

به فاشيستي که در آن جـامـعـه            
امـا  .   زن را به بردگي مي گـيـرد        

افسوس که در اين ديار مدعيان      
تمدن هم بـه درد دل مـا کسـي               
گوش نکرد و گـفـتـه هـايـمـا را                

من فرياد کشـيـدم     .   کسي نشنيد 
از شلاق و شکنـجـه، سـنـگـسـار            

گفتم از دردها، از رنجهايـي کـه         
بر ما شد، اما آنهـا بـا سـکـوت             

: تحقير آمـيـزي بـه مـا گـفـتـنـد               
بســيــار خــوب آنــچــه را گــفــتــي          
شنيديم ، ولي حالا ميتواني باز      

اما بـه کـجـا بـه قـتـگـاه               !   گردى
جمهوري اسـلامـي؟ هـرگـز مـن            

صـد هـزار     .   باز  نخـواهـم گشـت       
بار خـواهـم گـفـت و بـاز فـريـاد                 

آنــقــدر فــريــاد     .   خــواهــم کشــيــد    
خواهم کشيد تا تمام مردم دنيـا       

صدايم را بشنوند و بـدانـنـد کـه            
مــن هــزگــز بــه ايــران اســلامــي           

 .برنميگردم 

!صدهزار بار ميگويم هرگز برنميگردم  
 فريبا صدرى

 سلام
مــن ايــن رو مــيــنــويســم بــراي           
اينکه واقعأ غمـگـيـن هسـتـم و            
غمي بزرگ دارم و قصد دارم که       

 .در موردش براتون بگم
مــن يــک دخــتــر پــانــزده ســالــه            
ايــرانــي هســتــم و الان حــدودأ            
هشت سـالـه کـه مـا در هـلـنـد                  
هستيم، بدون هيچ گونـه خـبـري         
که دال بر ماندن ما در اينجـا و          
يــا جــايــي ديــگــر بــاشــه و مــا              
ــران               ــه ايـ ــه بـ ــم کـ ــوريـ ــبـ ــجـ مـ

اين خـلاـصـه هـمـه اون           . برگرديم
چــيــزي هســت کــه شــايــد شــمــا          

مـن بـه هـمـراه         . بتونيد بفهـمـيـد    
مـادرم  . مادرم اومديم بـه هـلـنـد        

حامله بود و بعد از هشـت مـاه           
والدين من  .   پدرم به ما پيوست     

ــهــاي بشــاش و خــوش و                آدم

آدمهاي اجتـمـايـي بـودنـد ولـي            
ــا                 ــم ــالا ش ــه ح دوســت دارم ک
اونــهــارو بــبــيــنــيــد کــه در چــه            

 .وضعيتي هستند
بعضي موقع ها فکر ميکنم که      
اونـــهـــا ديـــگـــه پـــدرو مـــادرم           

مادرم روي تخـت دراز      .   نيستند
ميکشد و همش فـکـر مـيـکـنـه            
که حالا ما بايد چه کار کـنـيـم؟       
من ميـتـونـم بـفـهـمـم کـه شـمـا                  
نميتونيد صرفأ با اميـد حـريـف         

. دلــتــنــگــي و اضــطــراب بشــيــد      
اينکه ميتونيد اينجا بمونيد يـا      
نه و هر زمان ممکنـه کـه بـيـان             

خيلي زود   :   جلوي در و بگن که      
 .تو و خانواده تو اخراج ميشين

حال پدرم از مادرم بـدتـره و اون           
ــه هــيــچ کــاري                ــادر ب ــگــه ق دي

هر روز شش عدد قـرص    .   نيست

 .ميخوره تا بتونه آروم بشه
بعضي وقـتـهـا مـن بـچـه هـاي                
ديگر رو مـيـبـيـنـم کـه دارن بـا                
خــانــواده و دوســتــانشــون بــازي        
ميکنن و درست در همين زمان      
ــي                ــه مــن احســاس ب هســت ک
امنيتـي مـيـکـنـم و هـمـچـنـان                
ميترسم که هر زمان ممکنه کـه    
مــا رو از کشــور هــلــنــد اخــرج            

ما مجبوريم که هـمـيـشـه         .   کنن
در حـال حـرکـت بـه مـکـانـهـاي                

وقــتــي يــک   .   مــخــتــلــف بــاشــيــم   
دوست جديد پـيـدا مـيـکـنـي و              
ميخواي کـه چـيـزي از اطـراف             
خودت ياد بگيري و با پيرامـون       
ــيــدا کــنــي،            خــودت ارتــبــاط پ
مجبـور مـيـشـي کـه هـمـه اون                
چــيــزهــاي جــديــدي کــه بــدســت         

 .آوردي دوباره ترک کني 

ميدونيد که مـن در واقـع چـي             
يک مکان مـطـمـئـن و             ميخوام

امن براي زيستنن ٌ و اونجـاسـت        
که احساس کنم که دوبـاره زنـده         
ام و دارم زندگي ميکـنـم و ايـن            
يکي از اوليه ترين خواسته هاي      

 .هر آدمي بري زيستن هست 
بدر و مادرم همش فکر ميکنـن       
و فکر ميکنن و من هسـتـم کـه           
با خبرم که اونها چقدر عصـبـي          

بخـاطـر ايـنـکـه هـر           . و ناراحتند 
زمان ما رو ميخان بـر گـردونـن          
به ايـران، جـايـي کـه بـراي مـن                
امنيتي وجـود نـداره و مـن در             
واقــع در هــلــنــد بــزرگ شــدم و            
احساس هم سازگاري با محيـط      

ــد دارم        در واقــع مــن و         . جــدي
خــواهــرم در ايــران آدمــهـــاي              

 .بيگانه ايي بيشتر نيستيم 

حالا من يه سئوالي دارم اينـکـه        
ممکن هست به ما اميـد بـديـد          
که ما ميتونـيـم در ايـن کشـور             

بـدون تـرس و وحشـت          )   هلـنـد  ( 
 .زندگي کنيم

اين درست نست که ما بچـه هـا          
قرباني سياست ها باشيم و مـا         

بـدون  . بچه ها حق زندگي داريم       
 .ترس و اميد به آينده بهتر

بعد از هشت سـال هـنـوز هـيـچ              
وضعيت مشخصي فراهم نشـده      
که مـا بـتـونـيـم در ايـن کشـور                 

 .باقي بمونيم
 

و من اميدوارم که بزودي بتـونـم        
جوابي از طـرف شـمـا دريـافـت             

 .کنم
 

صميمانه منتظـر ارسـال پـاسـخ          
 ..شما هستم

 تنھا براى يك جاى امن براى زيستن 
   ساله پناهجو از هلند١٥نامه شيرين يك دختر 
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هـ               ٢من يک پناهجو هستم و قرـيـب ب
سال است که در آنـکاـرا زندـگـي مـي              

مــ وــن سرــاسرــي          . کنــ اــ فدــراسيــ مــن ب
پناهندگان ايراني از طرـيـق روزناـمهـ            
اـ                     اـزيـلا آشنـ مـ ن همبــستــگـي و خاـن

با چگونگي ياري و حمايت ايـن          . شدم
سازمان از بي پناهاـن ايرـانـي در ايـن              
هـ           کشور غريب آشنايي کامل دارم و ب
اـن احسنــت مـي گوـيمـ                تـ . اين حرکتـ

اـن         يـ همانطور که معلوم است اکثر ايران
پناهجو خاطرات تلــخـي را در ايرـان             
پشت سر گذاشته اند کهـ شاـمـل مـن             

 .نيز مي شود
از دوران نوجواني و دبيرستان به بعد با         

شناختن ماهيت پوچ و ضد مرـدمـي         
رژيم فعاليت هاي سياسي ام را آغاـز           

اـ                  . کردم در ايـن ساـلهـاـي طوـلانـي ب
گروههاي مـختـلــف مـخاـلـف رژيمـ              

که اين فعاليت ها در   .  همکاري داشتم 
دـ           اماـ  .   ايام دانشگاه به اوج خوـد رسيـ

اـليــت              هـ فعـ اين سرگذشت ارتباطـي ب
اين حکاـيـت يـک       .   هاي سياسي ندارد  

اـ مـي توـان               رخداد اجتماعي اسـت ي
اــعــي کـهـ            گفــــت يــک چاــلــش اجتـــمـ
گريبانگير بسياـري از اقشاـر ايرـانـي            
اـنـي تمـاـمـي ايـن                    است و باـعـث و ب
اوضاع وخيم اجتماعـي را مـي توـان            

مـدـاد کرـد         مـن  .   جمهوري اسلامي قلـ
بعد از اتمام دانشگاه و خدمت سربازي       
هـ اي                 اـ سرـماـي مشغول به کار شدـم ت
جمع کرده و وضعيت خانواده ام را سرـ          

يـتــي         .   و سامان ببخشم     تا اگر موـقعـ
مـ         سرـپرـستــي        . پيش آمدـ ازدواج کنـ
پدرم در سال      . خانواده به عهده من بود    
از .   فوـت شدـ       آخر دانشگاه كهـ بوـدم،      

آنموقع تمام وظايف خانوادگي به گردن      
اـ        .   من افتاد  بدين طريق چند سالي را ب

پـس از    .   خانواده ام به خوبي سرـ کرـدم        
چند سالي کار و تلاش در تهران با يک          
اـ شدـم         . خانواده اصفهاني الاصل آشنـ

البته نا گفته نماند که من خوـدم آذري          
اـم                 هستم و همين باـعـث شدـ کهـ تمـ
همکارانم و فاميــل يـک صدـا مثــل               
دـ پرـواز را آواز                    اـ باـز کنـ قديمي باز ب

اما غرور جواني و احساس هرـ    .   دهند
هـ               وـاده مرـا ب چه سريعتر تشکيـل خاـن
طرف به کرسي نشاندن راي خود سوـق        

اما مطلبي که بعد از ايـن مـي               . داد
خواهم عنوان کنم ممکن است موـرد        

در يـک    .   قرار نگيـرـد      تاييد خوانندگان 
هـ نـظرـ مـن نـظرـات و                  نشريه خوب ب
هـ ارزياـبـي            انتقادات مختلف را آزادان
کرده و با گرفتن ما حصلي قابل قبـوـل       
رـ برـاي اقشاـر                تـ هـ راهنماي زندـگـي ب

 .مختلف خوانندگان خود خواهد شد 
شايد شما خوانندگان اين مقاله از يـک         
رسم قديمي که در بعــضـي از نقـاـط               
ايران هنوز هم مرسوم است بي اطـلاع         

و آن رسم ازدواج در بخـشـي از          .   باشيد
ايران مي باـشدـ و آن شرـايـط ازدواج               
اســت کـهـ در ايــن نـوـاحــي مـرـسـوـم              

اـيدـ برـاي گرـفتــن نـظرـ                   . است پسر ب
رـ يـک ملــک يـک                قبولي خانواده دختـ
يــل          واحد منزل مسکوني و يک اتومبـ
دـ           . در مهريه همسر خود منــظوـر کنـ

البته ممکن است براي کساني کهـ در         
دـ          خارج کشور متولد شده و بالغ شده ان

اـيدـ ولـي                يـ اين امر بسيار عجيـبــي ب
خوب اين مساـئـل در فرـهنــگ ماـ               

هـ     .   نقش اساسي را بازي ميکندـ      و همـ
اينها ازدواج را در حال حاضر سخت و         

مي توان گفـت کهـ          . دشوار کرده است  
اـم      . در هيچ جاي دنيا سابقه ندـارد        تمـ

اين مسائل باعث بالا رفتن طلاق و يا      
. ترسيدن جوانان از ازدواج شدـه اسـت          

هـ           در صورتي که در همين کشور ترـکيـ
ازدواجهاي آساني به انجام ميـرـسدـ و           

 .دست وپاي جوانان را نمي بندد
وـلـي                بالاخره من با گرفتــن نـظرـ قبـ

خانواده همسرم اين کار را انجام دادم و        
صرف هزينه بسيار بالا و قبوـل سـکهـ         

هـ          ايـن  ( هاي طلاي بيشماري به مهرـي
هـ ازدواج خوـد در         )   طلاي ناياب را      ب

 .آوردم 
 ادامه دارد

 

 به فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى بپيونديد

پدرم در زندگي اش هر بار که مرـتـکـب            
اشتباهي مي شدـ ماـدرم را مـحـکوـم              
ميکرد تا آنجا که حافظهـ ام مرـا ياـري             
هـ ايـن                    ميکند قبـل از اينــکهـ دسـت ب
ازدواج بزند مادرم را تهـدـيدـ کرـده بوـد               

 ٢اينچنين که مادرم براي يک مسافرت       
وـاده اش از پدـرم اجاـزه                 روزه همراه خاـن

 .خواسته بود 
پدرم هم به مادرم گفته بوـد در صوـرت            
رفتن به اين مسافرت دست به ازدواجـي        
اـ             هـ نـ اـ اي مجدد خواهد زد خوب مسلمـ
همه بهانه واهي بود و هيـچ وقـت هيــچ           
ازدواج مجددي دليل منطقي ندارد ولي      

خوب پدرم همانطور که گفته بود عمــل          
مـ پدـرم              تـ کرد به هر حال همانطور که گفـ
قولش را نگرفته و همــسرـ دومـش را               
اـ              طلاق نمي داد امروز فردا مـي کرـد ت
اينکه صبر مادرم لبريز شدـ و باـز همـ               

 .راهي منزل پدريش شد
اين بار موضوع جدي تر بود ديـگرـ راز            
من و مادرم فاش شده بود مادرم شرـط          
رـ           گذاشته بود تا طلاق همسر دوم پدرم ب

 .نگردد 
پـدـرم بـاـلاخـرـه بـعــدـ از تـنـــش هـاـ و                  
کشمکشها همسر دومش را طـلاق داد     
دـ          . و مادرم را دوباره به زندگيش برـگرـدان

اما هيچ وقت نه بهانه گيري هاي پدرم و       
. نه اختلافاتش با مادرم تمام شدني بوـد        

هـ اعضاـي                  زـ ب يـ رـادرم ن در اين فاصلهـ ب
من هم کمي   .   خانواده ما اضافه شده بود    

مـ و          ١٢بزرگتر شده بودم و         ساـل داشتـ
اـ               شخصيتم کم کم شکل مـي گرـفـت ب
دختر هاي هم سن وسالم خيلي متفاوت       
بودم دوست نداشتم به دليل دخترـ بوـدن          
خود را ضعيف ترـ از پسرـان همـ سـن                 

دست به کارهاي بزرگترـ از       .   وسالم ببينم 
به زبان عاميانه کاـرهاـي       .   سنم مي زدم  

دـادم و از کاـرهاـيمـ                   مردانه انـجاـم ميـ
. رضايت داشتم و نهايت لذت را ميبردم      

هـ              به طور مثال از نقاشي در و ديوـار خاـن
مـ                اـم سيـ مان گرفته تا پارو زدن پشـت ب
رــيــکـي هيــــچ              کشـي و کاـرهاــي الــکتـ

 .فراموش نمي کنم 
پدرم در کنار رفتاـرهاـي خشـن و مرـد              
هـ بوـد و                    قـ يـ اـ سلـ سالارانه اش فرـدي ب
حساسيت خاصي نسبت به ماشيـنــش        

ــگـرـفـتــمـ و             .   داشــت از پـدـرم پـوـل مـيـ
مـ         اـم       .   ماشينش را ميــشـستـ حتــي تمـ

درهاي ماشين را از داخل با پارافين برق        
 .مي انداختم 

 سالگي به بعد بخش چشم گيري       ١٢از   
يــل             از خريد مايحتاج و نيازهايي از قبـ
پوشاک و کفش و احتياجات مدـرسهـ و           
غيره خودم و خوـاهرـم را تاـميــن مـي                 

شايد باور نكنيدـ اماـ مـن برـاي             .   کردم
خودم اتاقي مجزا داشتم و وسايل اتاـقمـ         
را با پس اندازهايم خريده بودم و با وانـت           

 .بار به خانه آورده بودم

پدرم هر هفته به من پول هفتگي ميدـاد         
مـ             من هم پولهايم را که از پدرم ميـگرـفتـ
پس انداز ميکردم حتي مسير مدـرسهـ         
تا خانه را پياده رفت و آمد مـي کرـدم و           
براي تغذيه مدرسه ام يک لقمه نان و پنير          
از خانه ميبردم و پولهايمـ را پـس اندـاز              
مـ              ميکردم و چيز هايي را که لازم داشتـ
ميخريدم و همين طور خريد برـاي بـچهـ           
هاي اقوام نزديکمان را هم خيلي دوسـت        

هـ برـاي            .   داشتم   همچنين از خرـيدـ هدـي
شايدـ دليــل      .   مادرم خيلي لذت ميبردم   

اـ ديدـن شاـدي روي صوـرت                همه اينهـ
 .کودکان و مادرم بود

 

 پشت ابرهاى خاآسترى زندگى من
 مونا ميم  قسمت سوم

 زنجيرهاى بردگى زندگيم
 الف آزاد

 از رنج ها و اميدها



 ٢٠٠٥ ژانويه ٢١ ٧ ١٧٦همبستگى هفتگى 
 

پس از پيروزيهـاي چشـم گـيـري           
که مهاجرين و پـنـاهـنـدگـان در            
دو کشــور اســپــانــيــا و بــلــژيــک           
بدست آوردن در هلند شرايط بـه       
گونه ديگري درحال ورق خـوردن       

دولــت هــلــنــد بــا فشــار        .   اســت   
آوردن به همه مـراکـز نـگـهـداري           
ــان را در               ــگــان آن ــنــاهــنــدن از پ
تنگناهاي دشوارتري قـرار داده       

بر اساس دستورالمعمل ،     . است  
سازمان مـرکـزي   COA_کوا،  

نگهداري از پناهـنـدگـان کـه در           
و در ادامـه     ٢٠٠٤دسامبر سال   
بــه کــلــيــه       ٢٠٠٥در ژانــويــه        

پناهندگان اعلام کرده ، همگـان      
ميبايست ورقـه ايـي را امضـا            
کنند مبني بر اينکه در صـورت       
ــه                    ــن ورقــــــ ــا ايــــــ امضــــــ

ــنــان   ــارک ــرســي    COAک دســت
ــع در               ــري جــهــت تســري ــت آســان
امــوراداري و پــزشــکــي آنــان              

در پـايـيـن ايـن         . خواهد داشـت      
: ورقه نـيـز قـيـد شـده بـود کـه                    

امضـــا ايـــن ورقـــه اجـــبـــاري          ( 
ولي در اصـل کـارکـنـان         )   نيست

COA      آنان مجبور بـه امضـا
بـيـسـت روز قـبـل از            . ميکـردنـد  

سال نو ميلادي دستـورالـعـمـلـي         
طي نامه ايي به ساکنيـن کـمـپ          

قصـد   COAها اعلام شد که     
طبقه بندي همه پنـاهـنـدگـان را          

اين تقسيم بندي شامل دو      . دارد
 :گروه از افراد خواهد شد

گروه اول كسانيکه تا کـنـون         -١
هــيــچ گــونــه جــواب وتصــمــيــم           
مــــثــــبــــتــــي از دادگــــاه يــــا              

سازمان مـهـاجـرت و        IND   از

 -تابعيت هلند دريافت نـداشـتـه      
اندکـه در واقـع بـه کسـانـي کـه                 
پــرونــده اشــان بــاز اســت اطــلاغ         

 .ميشود 
گروه دوم كسانيكه جـواب و        .   ٢

تصميم منفي از مراجع مربوطه     
دريافت داشته اند و پرونده آنـان        
بســتــه اســت و بــايــد بــه کشــور            

 مبدأشان باز گردانده شوند
 تعداد زيـادي از      ٢٠٠٥در سال  

کمـپ هـاي پـنـاهـنـدگـي بسـتـه                
خواهد شدو پناهندگان بسته بـه       
موقيعت پرونده شان که در بـالا        
ياد شد به مراکز مختلف انتقـال     
داده خواهنـد شـدو ايـن شـامـل             
پناهندگاني که بـعـد از ژانـويـه            

 وارد کمپهاي پناهندگي    ٢٠٠٥
ميشوند نيز خواهد شـد و آنـان           
را آماده براي انتقـال بـه مـراکـز            

 .مربوطه کردهاند
در ايــن زمــان و پــس از ايــن                  

 COAتصميم گيري از طرف 
 Drontenساکنـان کـمـپ        

دست به اعتراض زدنـدنـدو طـي         
ــن حــرکــت اعــتــراض آمــيــز              اي
ــيــن             خــواســتــار لــغــو ايــن قــوان

در اين ماجرا   . ضدانساني شدند   
نمـايـنـدگـان بـعـضـي از احـزاب               

حـزب  ) SPمحلـي از جـملـه          
وکـــانـــالـــهـــاي )   ســـوســـيـــالـــيـــت

ــي         ــونــ ــزيــ ــويــ ــلــ  RTL4تــ
وچـنـد    SBS6و   RTL5و

تن از فعالان حقوق پـنـاهـنـدگـي          
ــکــي از                ــد و ي ــن حضــور داشــت
مديران با جـمـع آوري افـراد در            
اطاق اجتماعات و تفريحات بـه       
آنان قول داد کـه بـنـفـع آنـان بـا                 

مقامـات بـالا مـذاکـره خـواهـد             
کــرد و ايــن تصــمــيــم را تــا                    

بـــه تـــعـــويـــق    ١٨/٠١/٢٠٠٥
خواهد انداخت در واقع اين دفـع       
الــوقــتــي بــيــش نــبــود تــا آنــان            
بتوانند جو ناآرام کمپ را خنثـي       
کرده و از شگرد ديـگـري جـهـت           
انجام اين دستور العمل استفاده     

پس از تعطيلات سـال نـو        .   کنند
نامه هايي به بعضي از ساکـنـان        
کمپ دادند و بـا هـر بـهـانـه اي                
سعي داشتند که از آنـان امضـا          

ايـن نـامـه بـيـشـتـر بـه               . بگيـرنـد  
افرادي داده شد که در آن حرکـت        
اعــتــراضــي نــقــش مســتــقــيــمــي      
داشتند و در مواردي به چند تن       
از اين افراد گـفـتـه شـد کـه اگـر                
اين نامه هاي به اصطلاح سـاده         
را امضا نکنند سرو کارشـان بـا         
خانـم فـردونـک وزيـر مـهـاجـرت              

 .هلند خواهد بود
 ساله ايـي    ٦٠در اين زمان خانم     

بنام بـتـي کـه قـبـلأ بـه عـنـوان                   
معلم داوطلب درآنـجـا مشـغـول         
به کـار بـود و بـخـاطـر ارتـبـاط                 
نـــزديـــک بـــا پـــنـــاهـــنـــدگـــان و          
فعاليتهاي او در جـهـت حـقـوق            
پناهندگان او را از ادامـه کـار             
ــرده و در آن حــرکــت                   ــع ک مــن
اعتراضي وي نـقـش هـمـاهـنـگ           
کننده بين احزاب و رسانـه هـاي         
گروهي را داشته است و در ايـن         
ــکــي از                 ــدار از ي ــراي دي روز ب
ساکنين کمپ و توزيع لـبـاس و          
اسباب بازي وارد کمپ شده بـود       
ــزي               ــي ــن آم ــي ــوه را بصــورت ت
دستگير کرده و به بهانه ايـنـکـه          

وي غير مجاز وارد کـمـپ شـده            
در صورتي که او کارت ورودي      ( 

مــهــمــان را زا درب ورودي و               
و )   محافظت دريافت کـرده بـود      

جهت اخلال در امور و سعـي در         
بوجـود آوردن نـاآرامـي تـوسـط            
پليس دستگير و هيچ تـوهـيـنـي         

با تـفـتـيـش       . را از وي ابأ نکردند    
بدني و اهانت و حتي بد رفتـاري    
جسمي به صورتي کـه بـه شـدت         
او را هل داده که در نـتـيـجـه بـا               
صندلـيـهـاي کـنـار مـوجـود در              
اطاق برخورد کرده و بـه زمـيـن            
افــتــاد و ســرانــجــام پــلــيــس بــا            
دستبـنـد او را از کـمـپ خـارج                

 .کرد
ولي ايـن هـمـه مـاجـرا نـيـسـت                 
ــال                 ــپ در حـ ــمـ ــان کـ ــنـ ــاکـ سـ
ســازمــانــدهــي حــرکــت ديــگــري       
هســتـــنــد و امـــيــدوارنـــد کـــه             
سازمانهاي مدافع حقوق بشـر و       
پناهندگي به ياري آنـان آمـده و          

آنـان  .   در اين راه کمکشان کنـنـد      
 .مشتاقانه منتظر ياري شمايند

فـــقـــط  drontenداســـتـــان    
داسـتـان   .   داستان آنـجـا نـيـسـت         

همه کسـانـي اسـت کـه در ايـن                
ــه              ــاچ ــگــر کشــوره کشــور و دي
پناهنده جو و چه پناهنده گـريـز         
قــربــانــي ســيــاســت هــاي غــيــر           
انساني حکومت ها و متـعـاقـب     
آن با هم پيمانان اروپايي آن شده       

 .اند
در موردايرانيان مي توان گـفـت       
ــانــيــان تــجــارت و              کــه مــا قــرب
معاملات پشت پرده و جلو پرده      
چندميـلـيـارد دلاري حـکـومـت           
زور و غيـر انسـانـي و مسـتـبـد               
ايــران بــا اتــحــاديــه اروپــا شــده           

همانهايي کـه بـا کـمـک بـه             . ايم  
آخوندهايي که تـا ديـروز جـايـي           
جز کنـج مسـاجـد و تـکـيـه هـا                 

نداشتندو با حمايت دستگاهـاي     
سياسي و خبري و رسـانـه هـاي            
گروهي غرب چـنـگ در کـالـبـد            
ايران زدند و هـمـان کـردنـد کـه               
هــمــه دلــهــاي هشــيــار و بــيــدار          
بشريت از ياد آوري آن جـز شـرم           
چيزي ديگري بـخـاطـر نـخـواهـد           

ولي آنچه که بنظر ميرسـد      .   آورد
چاره کار در اتحاد و تشکـيـلات        
ــي اســت کــه درد                هــمــه کســان
مشترک حس مشـتـرک و آرمـان          

 .مشترک دارند
ــن آرمــان                ــري اي ــراب آزادي و ب

بزرگ بشريت دور افتاده در کُنج      
ــه هــاي جــنــگ و زور و                 ــران وي
محبـوس شـده در چـنـگـال زور              
گويان زمان، ما را به خـود فـرا           
ميخواند، نگاهي گذرا بـه هـمـه         
جنبش هاي آزاديخواه اين پـيـام        
نويد بخش را به ما ميـدهـد کـه           
آن فقط يک آرمان نيسـت بـلـکـه           
بــا اتــحــاد و ســازمــانــدهــي در           
راستاي يک هـدف مشـتـرک مـا            
ــأ               ــع ــوانســت و واق ــم ت ــي ــواه خ
خواهـيـم تـوانسـت بـه آن دسـت               

 .يابيم
ما از همين جـا دسـت هـاي پـر              
تلاشتان را ميفشاريم و به جـمـع        

 .خودمان خوشآمد ميگوييم
چه کسي مي خواهد منو تو مـا        

 نشويم خانه اش ويران باد
من اگر ما نشوم تنهايم تـو اگـر          

 ما نشوي خويشتني
چه کسي مي خواهد منو تو مـا        

 صداى قفل آمپ ها در هلند
 کيوان قديرى



 ٢٠٠٥ ژانويه ٢١ ١٧٦همبستگى هفتگى  ٨ 

  ايران در آينه نقض حقوق مدنى
سـنـگـسـا ر   ،   شــلا ق   ز د ن   بــه   
صـــو ر ت   حـــد   و   تـــعـــز يـــر   د ر   

 ق و ا نـيـن   هـسـت 
 

ــري            ــزاده رئــيــــس دادگســتــ عــلـــيــ
   اخيــر اتـحاـديـه             بيانيـه   درباره : تهران

اـ اتـحاـديـه       :   اروپا گفت  اـ و         ما ب  اروپ
ــي كــه در آن قســمــت كـاـر                  كسـاـن

كنند اختلاف نـظـر فـرهنــگـي و               مي
در بــرخــي   .   قـاـنــونــي بـاـ آنــهـاـ داريــم       

هـاـ، بـاـ آنــهـاـ مـثـــل بـاـزداشــت            چـيـــز
 غيرقانـونـي،      غيرقانوني و يا شكنجه   

بـرخـي چيــزهاـي        .   وحدت نظر داريـم    
ديگر هم هست كه ما در قانون داريـم   
اما آنها قبول ندارند مثل شـلاق زدن         
يــن          كه به صورت حد و تعزير در قـوان

اـ نـمـي            نــد       ما هست، اين را آنـه تـوان
ايــراد بــگـيـــرنــد چــون قـاـنــون كشــور          

مواردي مـثـل    :   وي ادامه داد  . ماست
اـ تصـور          سنگسار كردن هست كه آنه

كـنــنـــد كــه نـقـــض قـاـنــون بشــر             مــي
اـنـون             مي شود؛ اولا ببينيد رجـم در ق

اـ            هست اما اين جور نيست كه حتــم
بايد رجم باشد، بستگي بـه ايـن دارد           

 .كه چه جور حكم بدهد
 

ا عـلا مـيـه   گـر و ه   نــظــا ر ت   بــر   
 ح قـو ق   بـشـر 

' نظارت بر حقوق بشـر     ' گروه موسوم به    
کــه در آمــريــکـاـ مسـتــقـــر اســت در           
گزارش سالانه خود درباره وضـعيــت         
حقوق بشر در جهان که روز پنجشنبه        
منتشر شد، بخشي از اين گـزارش را         

ايـن  . به ايـران اختــصاـص داده اسـت            
شــکـنـــجــه و   :   " گــزارش مــي نــويســد    

اـزداشـت، از          بدرفتاري در طول دوره ب
جــملــه حـبـــس نـاـمــحــدود انـفـــرادي،        
منظما براي تنبيه ناراضياـن بـه کاـر           

نـقـض حقــوق بشـر          .   گرفته مي شود  
اـ نـهاـدهاـي                  توسط آنـچـه ايـرانـي ه
: موازي مي خوانند انجام مـي شـود         

مـاـمــوران اطــلاعـاـتــي در لـبــاـس            

شخصي، گروه هاي شبه نظامـي کـه         
بـاـ خشــونــت بــه گــردهــمـاـيــي هـاـي           
مسالمت آميز ناراضيان حـملـه مـي          
کـنــنـــد و زنــدان هـاـي مــخـفـــي و                 
اـزجـويـي کـه                غيرقانوني و مـراکـز ب
توسط دستگاه هاي اطلاعاتـي اداره       

نـظاـرت بـر حقــوق بشـر             . " مي شوند 
اشـاـره مــي کـنـــد کــه پــس از آغـاـز              
سرکوب گسترده مطبوعات در ساـل       

ــدودي              ٢٠٠٠ ــع اـ م ــهـ نـ ــروز تـ  ام
روزنامه مستقل باقي مانده اسـت و         
روزنامه ها راه خودسانسـوري شـديـد         

تــه ايـن          . را در پيش گرفته انـد       فـ بـه گ
گــروه مــقـاـم هـاـي ايــرانــي در سـاـل              

 همچنيـن اقـدام بـه مسـدود            ٢٠٠٤
تــي کـه            تــرن نـ کردن وب سايت هاي اي
قــل ارائـه مـي               اخبار و تحليل مستـ
اـ             کنند کردند و نويسندگاني را کـه ب
تــشاـر                    اـده از ايـن رساـنـه بـه ان استف
اطلاعات و انتقاد از حکـومـت مـي          

اـ بستــه      .   پرداختند دستگير کـردنـد     ب
شدن روزنامه ها و نشريات مستقـل،       
اـزداشـت در                  اـ افـراد تـحـت ب رفتار ب
زندان اوين و ساير بازداشتگاه هاـيـي         
اـنـه تـوسـط قـوه                    يـ که به طـور مـخفـ
قــلاب                اـسـداران ان اـه پ قضايي و سپـ
اسلامي اداره مي شـود بـه وخاـمـت            

بـه نـوشتــه ايـن گـروه             . گراييده اسـت   
شکنجه شديد جسمي بـه خصـوص         " 

عليه فـعاـلان دانشـجـويـي و ساـيـر                 
فــکـران و             کساني که از شهرت روشنـ
نــويسـنـــدگـاـن مســن تــر بــرخــوردار          

 .نيستند به کار گرفته مي شود
 

ــه   مــــتــــھــــم   پــــر و نــــد ه    ســ
ــد ا م    ــى   ا عـ ــا يـ ــا ر بـ ــمـ ــيـ ــو ا پـ هـ

 ش و نـد    مـى 
اـيـي كـه               يــماـرب متهمان پرونـده هـواپ
چندي پيش حكم اعدامشان از سـوي       

عالي كشور به اتـهاـم ارعاـب،              ديوان
. شـونـد       تأييد شـده بـود، اعـدام مـي           

اـيـي، وكـيـل          محمود عليزاده طباطب
    مدافع خالد هرداني فرهنگ و شهرام     

قـرار بـود ايـن        :      پورمنصوري، گفــت   
بــه اجـرا شـود            حكم صبح روز سه  شنـ

قــلاب،             با مراجـعـه بـه        كه اـه ان  دادگ
اـه را بـراي           توانستم موافقت اين دادگ

 .تعويق اجراي اين حكم، جلب كنم
 

   سـا ل  ٨ ١ا عـد ا م   ا فـر ا د   ز يـر   
 محمدعلي، وكـيـل         فهيمه حاج :   ايلنا

در حاـل    :   پايه يك دادگستــري،گفــت       
يــت و              حاضر در كانون اصلاح و تـرب

 نفر افـراد زيـر        ٣٠رجايي شهر حدود    
اـ               ١٨  سال وجود دارنـد كـه بـراي آنـه

 .حكم اعدام صادر شده است
 
ــو ن     ــا نــ ــو   آــ ــا ه   عـضــ د ا د گــ

  ن و يـسـنـد گـا ن 
دادگاه محسن حكيمي؛ عضو كانون     

در شعبه اول دادگاه       نويسندگان ايران 
. انقلاب شهرستان سقــز بـرگـزار شـد           

در :        وكيل محسن حـكيــمـي گفــت           
جلسه رسيدگي امروز اتهامي كـه بـه         
اـن           موكلم تفهيم شد؛ هوداري از جـري
غيرقانوني كومله از طريق شركت در      
تجمع غيرقانوني روز جهاني كارگر و      
اـنـونـي               ارتباط با سـران حـزب غيــرق

در :   وي تصــريــح كــرد     .   مــزبــور بــود   
جلسه امـروز امـكاـن حضـور ساـيـر              

,      افراد به عنوان تماشاچي فراهم نشد     
بنابراين رسيدگي عـمـلاً بـه صـورت           

گفتنــي اسـت؛      .   غيرعلني برگزار شد  
اـنـون            محسن حكيمي از اعضاـي ك
نويسندگان ايران است كه بـه دعـوت          
اـن سقــز،                تعاوني كاـرگـران شـهـرستـ
جــهــت ســخـنـــرانــي در مــراســم روز           
اـمـه حضـور             جهاني كارگر در ايم بـرن
داشت كه پيش از حضـور در مـحـل            

 .برگزاري مراسم، بازداشت شده بود
 
 ا خـبـا ر ا عـتـر ا ضـا ت   آـا ر گـر ى  
 

 "س يـا نـا   "آـا ر گـر ا ن   شـر آـت   

اـر     "   سيانا"   كارگران شركت  كه خـواستـ
دريافت حقوق و مزاياي قانوني خـود        
هستند ، در مقابل ساختــماـن خاـنـه            

آميــزي       كارگر ساوه به تجمع اعتراض    
مـهـدي زماـنـي نـوري،          .   دست زدنـد  

: دبير اجرايي خانه كارگر ساوه گفـت         
اـيـــع مـــواد                   نـــ در شـــركـــت صــ

كه توليد كننـده انـواع          سيانا   غذايي
بيسكويت و ماكارونـي اسـت       ,   كيك  

 ٧٠٠ مـتـــجـاـوز از        ٧٥، در سـاـل       
كارگر مشغول كار بودند كه به علــت         

يــرماـه              بروز حادثه آتـش     سـوزي در ت
: وي افـزود      .   كار شدنـد      همان سال بي  

  رســد ؛ بــروز حـاـدثــه             بــه نــظــر مــي     
سوزي ساختگي بود و به منظور          آتش

شانه خالي كردن كارفـرماـي شـركـت          
از تعهدات قانوني و كاـهـش       "   سيانا  " 

 .و تصفيه نيروي كار صورت گرفت
 

 "ز يـر د ا ن   " آـا ر گـر ا ن   سـد   
كـه زيـر نـظـر         "   زيردان   "   كارگران سد   

نــد ، بـه                  نـ يــت مـي ك پيمانكار فعال
 مـاـهــه   ٥عـلـــت عـقـــب افـتــاـدگــي         

اـر                     ــت از كــ ــوقشــاـن ، دسـ قــ حــ
شنيده ها حاكي اسـت كـه          . كشيدند  

پيمانكار اين سد ، علاوه بر كاـرگـران         
يــز                    اـ و اشـخاـص ن ، به فـروشـگاـه ه

 .بدهكار مي باشد
 

آـشــت   و   "   هـز ا ر   آـا ر گــر       يـك 
ا خـــر ا ج   "   صــنـــعـــت   مـــغـــا ن   

 م ي شـو نـد 
فــر از كاـرگـران                بيش از يـك      " هـزار ن

، اعـم از      "   كشت و صنــعـت مـغاـن           
اـر                  قراردادي و رسـمـي از كاـر بـركنـ

در كشــت و صـنـــعــت         .   شــونــد     مــي
 هزار كارگـر مشـغـول      ٥حدود    مغان

اـد و                   كار هستند كـه بـه بـهاـنـه ازدي
اضافه بودن نيرو ، مـديـران بـه فـكـر              
اـ              تعديل و بركناري تـعـدادي از آن ه

 .هستند

 حميد عيدينژاد
   همبستگىهمبستگىهمبستگى

نشريه فدراسيون سـراسـرى 
 پناهندگان ايرانى

 
 :سردبير

 
 ف ر ش ا د   حـسـيـنـى 

 
 :آدرسھا

 
 :س ا ي ت   ا ن ت ر نـتـى   هـمـبـسـتـگـى 

Www.hambastegi.org  
 

 :پ س ت   ا لـكـتـر و نـيـكـى 
ifir@ukonline.co.uk 

 :ش مـا ر ه   تـلـفـن 
0031613940534 

 :شـمـا ر ه   فـا آـس 
0017345386165 

 
   تلويزيون همبستگىتلويزيون همبستگىتلويزيون همبستگى

   
 :ه ر   سـه   شـنـبـه   هـا   سـا عـت 

21.30—22  
 

 :مشخصات فنى تلويزيون
 

 
Satellite: Telstar 12 
Center Frequency: 
12608 MHz 
Symbol Rate: 19279 
FEC: 2/3 
Polarization: hori-
zontal  

 
   راديو همبستگىراديو همبستگىراديو همبستگى

   
 :ه ر   شـنـبـه   سـا عـت 

21 - 21.15 
 

 :طول موج راديو
 

   ٠ ٩ ٤ ٧  مـت ر   بـر ا ب ر   بـا    ١ ٤
 آ ي لـو ه ر ت ز 

 
بـه   فــد ر ا سـيـو ن   

سـر ا سـر ى   
پ ن ا هـنـد گـا ن   

ا ي ر ا نــى   آـمـك   مــا لـى   
 آ ن يـد 


